
 است؟ جابه جا کردهچه کسي پنير مرا 

 
 

 نويسنده:

 اسپنسر جانسون

  



روزگاري, در زمان هاي بسييرار يم, , در زيينزمرسي بسييرار دور, وجار موچود نووي زيمگي مي ننديم ن  در    

 چستجوي پسرن ب  درون هزارتوي پن پرچ و خمي راه ,افتسم تا غذا چستجو نسسم و بخوريم و شاد شويم.

  (Scurryو ازکوري )  (Sniffب  يام هاي ازسرف)دوتا ار آيجا, 

( ن  از يظن ظاهن مايسم موش Haw( و هاو )Hem, موش بوديم , دوتاي د,گن, آدم نووولوها,ي بوديم ب  يام هِ )

 ها نووي بوديم ولي روش و رفتار آيجا مثل آدم هاي امنوزي بود.

 
مي داديم نار زاده اي يبود اما اگن ب  ايمازه ي نافي از ب  خاطن چث  نووي شان, مشاهمه ي نارها,ي ن  ايجام 

 يزد,ي ب  آيجا يگاه مي نند,م مي توايسترم ورزهاي بسرار شگفت ايگرزي را در رفتار آيجا ببرسرم.

موش هيا و آدم نووولوهيا هن روز اوياخ خود را در هزارتوي مارپرچ, در چسيييتجوي پسرن مخويييو  خود مي   

 گذرايميم.

و ازکوري, ن  ه  وون د,گن چويمه ها, داراي مغزي زاده, ولي ش  و غن,زه يوي بوديم, مايسم  موش ها, ازرسف

 اغلب موش ها در چستجوي پسرن زفتي بوديم ن  آن را ذره ذره گاز بزيسم و بخوريم و لذخ ببنيم.

ي چستجوي يوقي پسرن آدم نووولوها, ,عسي هِ  و هاو, از مغز خود ن  ايباشيت  از قاا,م و باورهاي بسرار بود بنا 

 متفاوخ ن  معتام بوديم باقث شادي و موفارت برشتن آيجا مي شود ازتفاده مي ننديم.

موش ها و آدم نووولو ها ب  همان ايمازه ن  با ه  متفاوخ بوديم, خووصراخ مشتنني يرز داشتسم: هن روز صبح 

خود را تنک مي نند و ب  زنقت در  هن نمام از آيجا گنمکن و نفش ورزشيي خود را مي پوشيرم و خاي  نووي  

 چستجوي پسرن ب  داخل هزارتوي مارپرچ مي رفت.



ا,ن هزارتو, نلاف زييندرگمي از دا ن ها و اتاه ها بود ن  بع ييي از آيجا مملو از پسرن خوشييمزه بود. اما زوا,اي   

هن نسي ممکن بود  تار,ي و راهنوهاي بن بسيتي ه  در آن چا وچود داشيت ن  بع ي از آيجا ايتجا,ي يماشت و  

 در آن چا گ  شود.

ب  هن حال, بناي آيجا,ي ن  راه خود را پرما مي ننديم,هزارتوي مارپرچ ازييناري ه  داشييت ن  ب  آيجا اچازه ي  

لذخ بندن از ,ي زيمگي بجتن را مي داد. موش ها, ازيسرف و ازيکوري, از روش زاده اما يانار آمم آزمون و خ ا   

فاده مي ننديم. ,عسي ابتما ,ي راهنو را چستجو مي ننديم و اگن خالي بود ب  راهنوهاي بناي پرما نندن پسرن ازت

 بعمي مي رفتسم.

ازيسرف با ازيتفاده از دماب بزرخ خود رد پسرنها را بو مي نشيرم و ازيکوري مستار  ب  ديبال آن ب  طنف چلو     

ننديم, چجت را اشتباه مي رفتسم و اغلب ب  مرمو,م. همان طور ن  ايتظار مي رفت آيجا معمو ً راه خود را گ  مي 

 د,وار مي خورديم.

اما دوتا آدم نووولو, هِ  و هاو, از روش متفاوتي ازتفاده مي ننديم ن  بن يمرخ تفکن آيجا و ازتفاده از تجنبراخ 

 گذشت  متکي بود. اگن و  , بع ي از اوياخ, آيجا ه  بن اثن قاا,م و احسازاخ شان زن در گ  مي شميم.

دريجا,ت, هن نس ب  طن,اي آن و  را ن  در چسييتجو,ش بود پرما مي نند. هن نمام از آيجا همان يوپ پسرني را 

 , پرما مي نند. Cن  دوزت داشت در ايتجاي ,کي از راهنوها, در ا,ستگاه پسرن 

مي شميم.  Cسرن از آن روز ب  بعم, هن روز صبح, موش ها و آدم نووولوها لباس گنمکن پوشرمه و قازم ا,ستگاه پ

 طولي يکشرم ن  هن ,ي از آيجا نار ثابت و مشخص روزاي  خود را ,افتسم.

ازيسرف و ازيکوري هن روز صيبح زود از خواي برمار مي شميم و ب  داخل هزارتوي مارپرچ مي دو,ميم و همواره    

 همان مسرن همرشگي را ديبال مي ننديم.

خود را در آورده آيجا را ب  ه  گنه مي زديم و دور  گندن  موش ها ويتي ب  ماوم مي رزرميم نفش هاي ورزشي

 خودشان آو,زان مي ننديم.

با ايجام ا,ن نار هن ويت نفش هاي خود را  زم داشيتسم ب  راحتي مي توايستسم آيجا را پرما نسسم. زسس از پسرن  

 خوردن لذخ مي بنديم.

پسرن مي دو,ميم تا از خنده پسرنهاي خوشمزه اي ن  در در اوا,ل, هِ  و هاو, يرز هن روز صيبح ب  طنف ا,سيتگاه   

 ايتظار آيجا بود لذخ ببنيم. اما بعم از ممتي, آدم نووولوها راه و روش متفاوتي را در پرش گنفتسمو

هِ  و هاو, هن روز صبح نمي د,نتن از خواي برمار مي شميم, نمي آهست  تن لباس مي پوشرميم و زلاي  زلاي  ب  

 پسرن مي رفتسم ز,نا ب  هن حال مي دايستسم ن  پسرن نجازت و و ور مي توان ب  آن چا رزرم.طنف ا,ستگاه 

آيجا اصيلاً فکن يمي ننديم ن  ا,ن پسرن از نجا مي آ,م و و  نسي آن را در آن چا مي گذارد. توور آيجا فا  ا,ن  

مي رزرميم   Cسييتگاه پسرن شماره بود ن  پسرن آن چا خواهم بود. هن روز صيبح ب  مض  ا,ن ن  هِ  و هاو ب  ا, 

احساس مي ننديم در خاي  خود هستسم؛ گنمکن هاي خود را آو,زان مي ننديم و نفش ها,شان را در مي آورديم 

و دمسا,ي هاي راحتي خود را مي پوشيرميم. حا  ن  پسرن را پرما ننده بوديم بسيرار آزوده خاطن بوديم. هِ   مي   



آدم نووولو ها احساس شادي و نامرابي و امسرت «. نافي تا ابم بناي ما وچود دارد گفت : قالر  , در ا,ن چا پسرن

 مي ننديم.

را متعلق ب  خود دايستسم آن چا آن يمر پسرن بود ن  آيجا  Cطولي يکشيرم ن  هِ  و هاو, پسرن موچود در ا,سيتگاه  

زيمگي اچتماقي در اطناف آن زيينايجام خاي  خود را قوک ننديم و در يزد,کي ايبار پسرن زييانن شييميم و ,ي   

ا,سيتگاه بناي خود درزيت ننديم. هِ  و هاو بناي ا,ن ن  برشتن احساس نسسم ن  در خاي  ي خودشان هستسم .   

د,وارهاي آن چا را با زيخسايي درباره ي پسرن تز,رن ننديم و حتي تواو,ني از پسرن در روي د,وارها نشرميم ن   

 ا,ن د,وار يوشت  ها وسرن بود: لبخسم ب  لب آيجا مي يشايم. ,کي از

 داشتن پنير آدم را خوشحال مي کند.

 

را  Cهِ  و هاو گاه گاهي دوزتان خود را ب  آن چا مي آورديم تا پسرنهاي روي ه  ايباشت  شمه در ا,ستگاه پسرن 

در خوردن پسرن و گاهي اوياخ « و  پسرنهاي خوشمزه اي , ي ؟» ببرسسم و با غنور ب  آن اشاره ننده و مي گفتسم: 

 با دوزتايشان شن,ي مي شميم و بع ي اوياخ ا,ن نار را يمي ننديم.

در حارات ما بناي ,افتن ا,ن پسرنها ممتي طو يي و با « ما ازييتضااه داشييتن ا,ن پسرن ها را دار, .» هِ  گفت: 

 بعم تک  اي پسرن خوشمزه ي تازه چما نند و خورد.« زختي بسرار نار نند, 

 خوردن پسرن مايسم اغلب اوياخ خوابش بند.هِ  بعم از 

هن شييب آدم نووولوها در حالي ن  تا خنخنه پسرن خورده بوديم؛ تلوتلو خوران ب  طنف خاي  ب  راه مي افتاديم و 

 هن روز صبح با اقتماد ب  يفس نامل بناي خوردن پسرن برشتن بن مي گشتسم.

 آيجا ا,ن نار را ممخ ها ادام  داديم.

اقتماد ب  يفس هِ  و هاو تبم,ل ب  غنور و تکبن شم. د,ني يسا,رم ن  آيجا آن يمر راحت طلب شميم  بعم از ممتي

ن  حتي ب  آن و  ن  در اطنافشان مي گذشت توچ  يمي ننديم. اما ازسرف و ازکوري در تمام ا,ن ممخ ب  نار 

را بو نشرمه  Cو اطناف ا,ستگاه پسرن روزمنه ي خود ادام  مي داديم. آيجا هن روز صبح زود ب  آن چا مي رزرميم 

و چسيتجو مي ننديم و تسم و زن,  مايسم فنفنه مي دو,ميم و آن چا را بازرزي مي ننديم تا ببرسسم آ,ا يسبت ب   

 روز پرش تغررني بوچود آممه ازت ,ا ي .

رزرميم,  Cپسرن زسس مي يشستسم و ذره ذره شنوپ ب  خوردن پسرن مي ننديم. ,ي روز صبح ن  آيجا ب  ا,ستگاه 

 متوچ  شميم ن  خالي ازت و از پسرن خبني يرست.

ازييسرف و ازييکوري تعجب يکنديم. وون يبلاً متوچ  شييمه بوديم ن  موچودي پسرن هن روز نمتن از روز يبل مي 

 شود. آيجا بناي ا,ن وايع  اي اچتساي ياپذ,ن آمادگي داشتسم و ب  حک  غن,زه مي دايستسم و  نار با,م بکسسم.

  ه  د,گن يگاه ننديم و نفش هاي ورزشي خود را ن  ب  ه  بست  و طبق معمول دور گندن خود آو,زان ننده ب

 بوديم بنداشتسم و آيجا را پوشرمه و بسمها,شان را بستسم.



موش ها ورزي را برش از حم تجز,  و تضلرل يمي ننديم و مغز آيجا با قاا,م و باورهاي پرچرمه ايباشييت  يشييمه  

تغررن  Cي موش ها مشيکلي ب  وچود آممه بود و چواي آن بنا,شيان زياده بود. وتعرت در ا,ستگاه پسرن    بود. بنا

 ننده بود بسابنا,ن ازسرف و ازکوري تومر  گنفتسم ن  خودشان ه  تغررن نسسم.

م و با ربرنون از ا,ستگاه ب  داخل هزارتوي پرچ در پرچ يگاه ننديم. زسس ازسرف پوزه خود را بلسم ننده و بو نش

زين ب  ازيکوري اشياره نند. ازيکوري شنوپ ب  دو,من ب  داخل هزارتو نند و ازسرف تا چا,ي ن  مي توايست با     

 زنقت ب  ديبال او حننت نند. آيجا در برنون از آن مس ا  شنوپ ب  چستجوي پسرن چم,م ننديم.

تغررناخ نووکي ن  هن روز در اطناف آيجا رزرميم. آيجا توچجي ب   Cبعم از ممتي, هِ  و هاو يرز ب  ا,ستگاه پسرن 

اتفاه مي افتاد يکنده بوديم. بسابنا,ن بناي آيجا مسل  بود ن  پسرنشان زن چاي خود ينار دارد. هِ  و هاو بناي آن 

 و  در آن روز د,ميم آمادگي يماشتسم.
د انگار که اگر بلن« ! پنير نيست؟!پنير نيست؟» و به نعره زدن ادامه داد« چي, هيچي پنير اين جا نيستت؟ »همِ نعره زد:

 داد بزند, کسي پنير ها را سرجايش بر مي گرداند.

 «چه کسي پنير مرا برداشته است؟» بعد با صداي بلند فرياد کشيد:

اين  »زنايجام در حالي ن  دزتجا را روي گوش ها,ش گذاشت  و صورتش زنخ شمه بود؛ از برخ گلو فن,اد نشرم:

 «عادلانه نيست!

پسرن وچود دارد. ممتي ماخ و  Cا  با ياباوري زنش را تکان داد. او ه  شکي يماشت ن  همرش  در ا,ستگاههاو ف

 مبجوخ در آن چا ا,ستاد. هاو يرز بناي ا,ن وايع  آمادگي يماشت.

هِ  با داد و برماد ورزي مي گفت. اما هاو يمي خوازيت هرچ ورزي بشيسود. او يمي خوازت با وايع  اي ن  روب    

 شمه بود نسار برا,م؛ بسابنا,ن تسجا ناري ن  نند ا,ن بود ن  هم  ورز را ب  ه  ر,خت. رو

 رفتار آدم نووولوها اصلاً چالب يبود و ثمني يرز يماشت, اما يابل درک بود.

 پسرن پرما نندن نار زاده اي يبود. در ثايي ,افتن آن بناي آدم نووولوها معساي خرلي برشتني از رف  يراز روزمنه

داشت. ,افتن پسرن بناي آيجا ب  معساي روشي بناي ب  دزت آممن ورزي بود ن  فکن مي ننديم بناي شاد بودن ب  

آن يراز داريم. آيجا بن ازاس مرل و ذائا  خو,ش, د,مگاه هاي خاصي در مورد پسرن داشتسم. بناي بع ي ها, ,افتن 

ناي بنخي د,گن ليذخ بندن از زيييلامتي نامل, ,ا  پسرن بي  معسياي مياد,ياخ و بنخورداري از ميال و ثنوخ بود ب     

بنخورداري از يوقي احسياس معسوي ياشيي از رفاه و آزيا,ش بود. بناي هاو پسرن فا  ب  معساي امسرت و صاحب    

 ,ي خايواده ي دوزت داشتسي شمن و زيمگي در نلب  اي گنم و ينم در ومارلرن بود.

خ و ر,ازييت بن د,گنان و صيياحب خاي  اي بزرخ بن فناز تس   بناي هِ , پسرن ب  معسي دزييت ,ابي ب  پسرني بزر

 نمبنخ شمن بود.

از آن چا ن  پسرن بناي دو آدم نووولو مج  بود, ممخ ز,ادي ويت گذاشتسم تا در مورد ا,ن ن  و  نار با,م بکسسم 

رن پنز  مي زديم تا خالي از پس Cتومر  بگرنيم. اما تسجا ناري ن  ايجام مي داديم ا,ن بود ن  ب  اطناف ا,ستگاه 

 ببرسسم آ,ا وايعاً در آن چا پسرن وچود دارد ,ا ي .

 در حالي ن  ازسرف و ازکوري ب  زنقت در حال تغررن بوديم؛ هِ  و هاو همان آدمجاي يبلي بايي مايمه بوديم.



ب  تمر,ج آيجيا دربياره ي ا,ن بي قيمالتي بزرخ رچز خوايي مي نندييم وچيار و چسجال ب  راه مي ايماختسم. هاو      

افسنده شم. اگن فندا ه  آن چا پسرن يبود و  اتفايي مي افتاد؟ او آ,سمه اش را بن مبساي ا,ن پسرن ها بنيام  ر,زي 

 ننده بود.

آدم نووولوها يمي توايستسم ا,ن اتفاه را باور نسسم. و  طور ممکن بود ا,ن اتفاه برفتم؟ هرچ نس ب  آيجا هشمار 

 اوتاپ آن طور ن  آيجا توور مي ننديم پرش ينفت  بود. يماده بود. ا,ن درزت يبود و

 آن شب, هِ  و هاو گنزس  و ياامرم ب  خاي  رفتسم. اما هاو يبل از رفتن روي د,وار يوشت:

 هر چه قدر پنير برايت مهم باشد بيشتر ميل داري آن را نگه داري

 
بنگشييتسم ز,نا هسوز ايتظار داشييتسم ب   Cاه پسرنروز بعم هِ  و هاو خاي  ي خود را تنک ننديم و دوباره ب  ا,سييتگ

 يضوي پسرن خود را پرما نسسم.

اما وتيييعرت فنيي يکنده بود. پسرن ها آن چا يبود. آدم نووولوها يمي دايسيييتسم و  نار نسسم. هِ  و هاو, ماخ و 

 مبجوخ, مثل دوتا مجسم  آن چا ا,ستاديم.

ه  فشند و دزت ها,ش را روي گوش ها,ش گذاشت. او هاو وشي  ها,ش را تا چا,ي ن  مي توايسيت مضک  ب    

فا  مي خوازت ب  ورزي فکن يکسم و ورزي يشسود. او حتي يمي خوازت بسذ,ند ن  پسرن او ب  تمر,ج نووي تن 

 .معتقد بود پنيرش به طور ناگهاني از آن جا برداشته شده استشمه ازت بلک  

زنايجام مغز پرچرمه اش, همناه با يظام اقتاادي پن يمرتش, از  هِ  بارها و بارها وتيعرت را تجز,  و تضلرل نند. 

 «چرا آنها اين کار را با ما کردند؟ واقعاً اين جا دارد چه اتفاقي مي افتد؟»درک ا,ن چن,ان قاچز شم. پنزرم:

رازيتي ازسرف و ازکوري نجا هستسم؟  » زينايجام هاو وشيمجا,ش را باز نند و ب  اطناف خود يگاه نند و گفت:  

 «فکن مي نسي آيجا ورزي بمايسم ن  ما يمي داير ؟

 «و  ورزي را مي دايسم؟»هِ  با تمسخن گفت:

آيجا فا  موش هاي زيياده اي هسييتسم ن  در بنابن آن و  ن  اتفاه مي افتم وانسش يشييان مي  » هِ  ادام  داد:

تضق ببن,  و قلاوه بن آن, ما مس دهسم. ما آدم نووولو هستر . ما ازتثسا,ي هستر . با,م بتواير  ب  ا,ن موتوپ پي

 «ورزهاي بجتني هستر  ا,ن مسال  يبا,م بناي ما اتفاه مي افتاد, حا  ن  رخ داد, حمايل با,م از آن يفعي ببن, 

 «ونا با,م يف  ببن, ؟» هاو پنزرم:

 «بناي ا,ن ن  ا,ن حق مازت» هِ  گفت:

 «و  ورزي حق مازت؟» هاو پنزرم:

 «د را داشت  باشر ما حق دار,  ن  پسرن خو»

 «ونا؟»هاو پنزرم:



ز,نا ما ا,ن مشکل را ب  وچود يراورده ا, . شخص د,گني ا,ن نار را ايجام داده و ما با,م از ا,ن نار ب  » هِ  گفت:

 «يف  خود ازتفاده نسر 

ي پسرن امارشا,م ما با,م از تجز,  و تضلرل برش از حم شنا,  دزت بندار,  و راه برفتر  و م» هاو پرشسجاد نند:

 «چم,م پرما نسر 

 «آه, ي , من يمي خواه  تا آخن خ  بنوم و بفجم  ن  ا,ن چا و  اتفايي افتاده ازت» هِ  شنوپ ب  اقتناک نند

در همان حالي ن  هِ  و هاو هسوز در تلاش بناي تومر  گرني بوديم, ازسرف و ازکوري ب  شروه ي خود خوش 

  هن ا,ستگاهي ن  مي ,افتسم داخل مي شميم و ب  هم , راهنوها و گوش  مي گذرايميم. آيجا در چستجوي پسرن ب

و نسار پنخ و دور افتاده ي هزارتوي مارپرچ زننشي مي ننديم. آيجا ب  هرچ ورز غرن از ,افتن پسرن تازه فکن يمي 

  آن چا  هنگز بننديم. موش ها تا ممتي يتوايستسم ورزي پرما نسسم. زنايجام ب  يسمتي از هزارتو رفتسم ن  يبلاً

 . Nينفت  بوديم, ,عسي ا,ستگاه پسرن

 «آن و  در چستجو,ش بود,  ,افتر , مضمول  ي بزرگي از پسرن تازه!»ازسرف و ازکوري با خوشضالي فن,اد زديم:

 
آيجا ب  زختي توايستسم آن و  را ن  مي د,ميم باور نسسم. ا,ن بزرخ تن,ن مضمول  ي پسرني بود ن  موش ها تا 

 د,مه بوديم. نسون

مشغول ارز,ابي وتعرت خود بوديم. آيجا انسون از قوايب و اثناخ  Cدر ا,ن فاصل , هِ  و هاو هسوز در ا,ستگاه پسرن

بي پسرني ريج مي بنديم, يا امرم و قوييبايي بوديم و ه  د,گن را بناي وتييعرتي ن  در آن بوديم, زيينزيش مي   

 ننديم.

زسرف و ازکوري, مي افتاد و از خود مي پنزرم آ,ا آيجا تا نسون پسرن پرما هن از گاهي, هاو ب  ,اد دوزيتايشيان, ا  

ننده ايم؟ او بن ا,ن باور بود ن  آيجا احتما ً با,م شينا,  زيختي داشيت  باشيسم, ز,نا پنز  زدن در گوش  و نسار     

 مي توايست ادام  هزارتوي مارپرچ معمو ً اطمرسان بخش يبود. او ه  وسرن مي دايست ن  ا,ن نار فا  تا ممتي

 ,ابم.

هاو گاهي اوياخ, ازيسرف و ازکوري را در حال پرما نندن پسرن چم,م و لذخ بندن از آن در ذهن خود توور مي  

نند. او مي ايم,شرم ن  و  يمر خوي مي شم اگن دوباره در مارپرچ هزارتو ب  چستجو مشغول مي شم و پسرن تازه 

 مزه ي پسرن تازه را احساس نسم. اي پرما مي نند. او تان,باً مي توايست

هاو هن و  يمر برشيتن خود را در حال چسييتجوي پسرني تازه و لذخ بندن از آن در ذهن خود مجسيي  مي نند,  

 «برا بنو, !» موم  تن مي شم. بلاخنه ياگجان با تعجب فن,اد نشرم: Cبناي تنک ا,ستگاه پسرن

ا,ن چا راحت ازت. من خوي مي داي . ب  قلاوه برنون از ا,ن  ي  من ا,ن چا را دوزيت دارم. »هِ  فوراً چواي داد: 

 «چا خ نياک ازت.



ا,ن طور يرست, ما يبلاً ب  يااط مختلفي از هزارتو زنک نشرمه ا,  و مي تواير  دوباره ا,ن نار »هاو اقتناک نند:

 «را بکسر 

و خودم را م ضک  ا,ن و آن  من بناي ا,ن نار خرلي پرن شيمه ام و مي تنزي . دوزت يمارم گ  شوم  »هِ  گفت:

 «نس , تو دوزت داري؟

 با ا,ن حنف, تنس از شکست دوباره ب  زناب هاو بنگشت. امرم او ب  پرما نندن پسرن چم,م ريگ باخت.

مي رفتسم و  Cبم,ن تنترب, هن روز آدم نووولوها همان نار يبلي خود را ديبال ننديم. آيجا هن روز ب  ا,سيييتگاه

 هرچ پسرني در آن چا پرما يمي ننديم و با يگنايي و ياامرمي ب  خاي  بن مي گشتسم.

آيجا زييعي در ايکار آن و  ن  اتفاه افتاده بود داشييتسم. خوابرمن بنا,شييان مشييکل بود. توان و اينهي آيجا هن روز 

 بوديم. يسبت ب  روز يبل نمتن مي شم و ب  همرن دلرل زود ريج و بي حوصل  شمه

 خاي  هاي آيجا د,گن مکان هاي امن زابق يبود. آدم نووولوها شب ها نابوس قمم دزترابي ب  پسرن را مي د,ميم.

 بن مي گشتسم و در ايتظار بازگشت پسرن بوديم. Cاما هِ  و هاو ه  وسان, هن روز صبح ب  ا,ستگاه پسرن

  مي شو,  ن  اوتاپ وايعاً ز,اد تغررن يکنده ازت. مي دايي اگن ما فا  نمي برشتن تلاش نسر  متوچ»هِ  گفت: 

 «پسرن احتما ً همرن يزد,کي هازت شا,م آيجا فا  آن را پشت د,وار يا,  ننده ايم.

روز بعم هِ  و هاو با آ خ و ابزار حفاري د,وار بنگشيتسم. هِ  ازکس  را يگ  مي داشت و هاو با وکش ب  آن تنب   

ب  وچود آورديم. آيجا ب  آن زوي د,وار پن,ميم ولي آن چا ه   Cي د,وار ا,ستگاه مي زد, تا زينايجام زوراخي رو 

 پسرني در نار يبود.

هِ  و هاو يا امرم شيميم. اما ا,مان داشيتسم ن  مي توايسم مشکل را حل نسسم. بسابنا,ن صبح ها زودتن نار خود را   

ا بعم از ممتي تسجا ورزي ن  داشييتسم ,ي شيينوپ ننديم. ممخ برشييتني آن چا مايميم و زييخت تن نار ننديم. ام

 زوراخ بزرخ روي د,وار بود.

 هاو ن  ن  داشت تفاوخ برن فعالرت و بجنه وري را مي فجمرم.

شيييا,يم ميا فا  با,م ا,ن چا بسشيييرسر  و ببرسر  و  اتفايي مي افتم. د,ن ,ا زود آيجا پسرن را بن مي   » هِ  گفيت: 

 «گندايسم.

باور نسم. بسابنا,ن هن روز هندوي آيجا با ه  د,گن بناي ازتناحت ب  خاي  مي  هاو دلش مي خوازيت ا,ن حنف را 

 بن مي گشتسم. اما پسرن هنگز ب  آن چا بازيگشت. Cرفتسم و با بي مرلي ب  ا,ستگاه

تا ا,ن موي  آدم نووولوها از گنزيسگي, يگنايي و ات ناي تعرف شمه بوديم. هاو از ايتظار نشرمن بناي بجبودي  

ست  شمه بود. او ن  ن  متوچ  شم ن  هن و  برشتن در ا,ن وتعرت بي پسرني بايي بمايسم شنا,  بمتن شنا,  خ

 خواهم شم. هاو مي دايست ن  داريم ويت خود را تلف مي نسسم.

ها,ها,ها, مسو يگاه نن, من هن روز بارها و بارها ,ي نار را ايجام مي » زنايجام, شنوپ ب  خسم,من ب  خودش نند: 

 «و ايتظار دارم اوتاپ بجتن شود. وايعاً وتعرت م ضي و خسمه داري ازت.ده  



هاو دوزت يماشت دوباره ب  گوش  و نسار هزارتو زنک بکشم. وون مي دايست گ  مي شود. و تمساً يمي دايست 

م ب  شيي نجا مي توايسم پسرن پرما نسسم. اما ويتي ن  د,م تنس و يگنايي دارد و  بلا,ي زيين آيجا مي آورد مجبور

 خود بخسمد.

 «گنمکن و نفش ورزشي هاي ما نجازت؟» او از هِ  پنزرم:

 Cو شنوپ ب  چستجوي آيجا نند. ولي خرلي طول نشرم تا آيجا را پرما نسم ز,نا زمان پرما نندن پسرن در ا,ستگاه

 آيجا را ب  گوش  اي رها ننده بود. وون فکن مي نند د,گن يرازي ب  آيجا يمارد.

تو ن  وايعاً يمي خواهي دوباره وارد هزارتوي مارپرچ » زيتش را در حال گنمکن پوشرمن د,م گفت:  هِ  ويتي دو

 «شوي؟ ونا با من در ا,ن چا مستظن يمي مايي تا پسرن را ب  ما بنگندايسم؟

 وون تو د,گن ب  آن پسرن دزييت يخواهي ,افت. من ه  د,گن يمي خواه  آن پسرن را ببرس . حا  دارم» هاو گفت: 

مي فجم  ن  آيجا هرچ ويت آن پسرن يم,مي را بن يخواهسم گندايم. آن پسرن مال د,نوز بود. امنوز ويت پرما نندن 

 «پسرن تازه ازت.

اما اگن در خارج از ا,ن چا پسرن يبود وي؟ و ,ا اگن پسرن بود و تو يتوايستي آن را پرما » هِ  شنوپ ب  اقتناک نند:

 «نسي وي؟

او بارها و بارها ا,ن زوال را از خود پنزرمه بود و دوباره همان تنزي را ن  با پنزرمن ا,ن  «يمي داي » هاو گفت:

 زوال احساس مي نند و باقث مي شم در آن چا پاي بسم شود احساس نند.

زسس شنوپ ب  تفکن درباره پرما نندن پسرن تازه و هم  ي ورزهاي خوبي ن  همناه با آن مي آمم نند و چناخ از 

 ت  ي خود را ب  دزت آورد.دزت رف

گاهي اوقات اوضتتات تييير مي کند. روزگار هشيشتته بر يا روال ندواهد بود. الان يزي از » هاو گفت:

 «هشان مواقع است. اين قانون زندگي است! يعني دائم تييير مي کند و بنابراين ما هم بايد تييير کنيم

 
نند او را زن قال براورد. اما تنس هِ  تبم,ل ب  قوبايرت  هاو يگاهي ب  دوزت  غن و يضرف خود ايماخت و زعي

 شمه بود و گوش ب  حنف نسي يمي داد.

 هاو يمي خوازت ب  دوزت خود توهرن نسم اما مجبور بود ب  حمايت خودشان بخسمد.

ب  مض  آن ن  هاو بناي برنون رفتن آماده شيم احسياس شيادابي و زنزيمگي برشتني نند و در,افت زنايجام    

 توايست  ب  خودش بخسمد و تومر  بگرند راه برفتم و تغررن نسم.

 «ا ن ويت رفتن ب  داخل هزارتوي مارپرچ ازت.» او اقلام نند:

 هِ  ي  خسم,م و ي  ب  او چواي داد.

هاو تک  زسگ نووي و ر,زي بنداشت و فکن مجمي را ن  ب  ذهسش خ ور ننده بود بناي هِ  روي د,وار يوشت 

آن فکن نسم. و بن طبق قادخ يبلي ن  داشت حتي توو,ني از پسرن دور آن نشرم. ب  امرم آن ن  ا,ن  تا درباره ي



قکس ب  ه  نمي نسم تا لبخسم بزيم, حارات را در,ابم و ب  ديبال پسرن چم,م بنود. اما هِ  يمي توايسيييت آن را 

 ببرسم.

 يوشت  ي او ا,ن بود:

  اگر تييير نزني, نابود مي شوي

زينش را از زيوراخ د,وار برنون بند و با اشيتراه تمام ب  آن طنف زوراخ, ب  داخل هزارتوي مارپرچ     زيسس هاو 

 پن,م. بعم درباره ي ا,ن ن  و  طور خود را در ا,ن ا,ستگاه بمون پسرن گرن ايماخت  بود فکن نند.

اگن ه  هسيييت احتما ً او يمي  او باور ننده بود ن  احتما ً هرچ يوپ پسرني در هزارتوي مارپرچ وچود يمارد و ,ا

 توايم آن را پرما نسم. وسرن باورهاي تنزساني او را از پاي در آورده بود و يومرم و ما,وس ننده بود.

هاو لبخسم زد. او مي دايست ن  هِ  در ا,ن فکن و خرال غوط  ور ازت ن  و  نسي پسرن او را بنداشت  ازت؟ اما 

 «ونا من زودتن راه يرفتادم و همناه با پسرن چابجا يشمم؟» هاو در ا,ن ايم,ش  زرن مي نند ن  

هاو همان طور ن  ب  داخل هزارتوي مارپرچ پا مي گذاشيت ب  پشت زن خود يگاه نند, ب  همان چا,ي ن  از آن  

چا آممه بود و زمايي احسياس مي نند چاي راحتي ازيت. احسياس نند ب  طنف آن مس ا  ي آشسا نشرمه مي    

 مخ ها بود ن  د,گن پسرني در آن چا وچود يماشت.شود؛ اگن و  م

هاو هن لضظ  چلوتن مي رفت برشيتن يگنان و م ي ني مي شم ن  آ,ا وايعاً مي خواهم ب  داخل هزارتوي مارپرچ   

 بنود؟ ورزي روي د,وار روبنوي خودش يوشت و ممتي ب  آن خرنه شم:

 اگر نشي ترسيدي چزار مي کردي؟

 
 فکن نند.هاو درباره ي ا,ن چمل  

او مي دايسييت ن  گاهي اوياخ نمي تنس بم يرسييت. هنگاه بتنزييرم ن  اگن ناري ايجام يمهرم اوتيياپ بمتن مي 

شيود, آن گاه ب  زوي قمل نشرمه مي شو,م. اما اگن برش از حم دوار تنس و وحشت شو,م آن گاه يمي توايرم  



ب  يسمتي از هزار توي مارپرچ ن  هنگز ب  دزت ب  هرچ ناري بزيرم و ا,ن خوي يرست. هاو ب  زمت رازت خود 

آن چا ينفت  بود يگاه نند و تنزرم. زسس يفس قمراي نشرم و ب  آرامي ب  همان طنف, ب  زوي ياشساخت  ها ب  

 راه افتاد.

هاو, در همان حال ن  ب  ديبال راه چم,مي مي گشت نمي احساس يگنايي نند ن  شا,م برش از حم در ا,ستگاه 

C مه بوده ازت. ممخ ز,ادي بود ن  پسرني يخورده بود و ب  همرن دلرل تعرف شمه بود.مستظن ماي 

بسرار طو يي و ورود او ب  داخل هزارتوي برش از حم دردياک صورخ گنفت  بود. بسابنا,ن  Cايامت او در ا,ستگاه 

رق دهم. ا,ن امن زيمگي را تويمر  گنفت ن  اگن زمايي مجمداً شيايس با او ,ار شم, خود را زودتن با تغررناخ ت ب  

 زاده تن مي نند.

 «د,ن ايمام نندن, بجتن از هنگز ايمام يکندن ازت» هاو زسس لبخسم تعرفي زد و ايم,شرم: 

هاو طي وسم روز بعم, از ا,ن چا و آن چا نمي خنده پسرن پرما نند. اما آن يمر يبود ن  بتوايم بناي ممتي طو يي 

د ن  ب  ايمازه ي نافي پسرن پرما نسم تا ماماري از آن را بناي هِ  ببند و او را تشو,ق او را زيرن نسم. او امرموار بو 

 ب  آممن ب  داخل هزارتوي مارپرچ نسم.

اما هاو هسوز اقتماد ب  يفس نافي يماشيت. احساس مي نند ن  داخل هزارتو نمي گرج نسسمه ازت, ب  يظن مي  

 آن چا بود تغررن ننده ازت.رزرم ن  اوتاپ از آخن,ن منتب  اي ن  او در 

درزت زمايي ن  فکن مي نند در حال پرشنوي ازت؛ در راهنوها گ  مي شم. ب  يظن مي رزرم ن  پرشنوي او دو 

يمم ب  چلو و ,ي يمم ب  قاب ازييت. ا,ن يوقي مبارزه بود, اما با,م مي پذ,نفت ن  چسييتجوي پسرن در هزارتوي 

داشت بم يبود. همان طور ن  زمان مي گذشت شنوپ ب  تند,م نند ن  آ,ا  مارپرچ, آيامرها ه  ن  او از آن واهم 

ا,ن ايتظار ن  پسرن چم,م پرما نسم, واي  برساي  ازت. او متضرن بود ن  آ,ا لام  اي بزرخ تن از دهان خود بنيماشت  

حساس مي ازيت. زيسس ويتي فجمرم ن  در آن لضظ  پسرن بناي چو,من يمارد خسمه اش گنفت. او هنويت ن  ا  

نند دارد روحر  اش را از دزييت مي دهم, ب  خود يجرب مي زد ن  ناري ن  در حال ايجام دادن آن ازييت, هن  

وسم زخت و پن مشات باشم, در واي  خرلي بجتن از مايمن در وتعرت بي پسرني ازت. او ب  چاي ا,ن ن  مسفعل 

. زسس خود خاطن يشان نند ن  اگن ازسرف و و برکار بسشرسم ب  تمر,ج داشت نستنل امور را در دزت مي گنفت

 ازکوري توايست  ايم تغررن نسسسم پس او ه  مي توايم.

آن طور ن  زمايي فکن مي نند ,  Cبعم ها ن  هاو ب  گذشييت  يگاه نند, متوچ  شييم ن  پسرن موچود در ا,سييتگاه 

ن روز نمتن شمه و آن و  بايي ,ي شيب  ياپم,م يشيمه ازيت. در روزهاي آخن مامار پسرني ن  در ا,ستگاه بود ه   

مايمه بود نجس  بود و مزه ي خوبي يماشييت. حتي امکان نسي زدن پسرنها ه  وچود داشييت , اگن و  او اصييلاً   

متوچ  ا,ن موتيوپ يشمه بود. ب  هن حال او پذ,نفت ن  اگن مي خوازت احتما ً مي توايست آيچ  را ن  در حال  

 .ويوپ بود ببرسم, اما او يخوازت  بود

هاو انسون متوچ  مي شم ن  اگن او آن و  را ن  در تمام آن ممخ در حال ويوپ بود مي د,م و اگن احتمال تغررن 

اوتاپ را مي داد آيگاه ياپم,م شمن پسرن باقث تعجب او يمي شم. شا,م ازسرف و ازکوري همرن نار را ايجام داده 

 بوديم.



 رتوي مارپرچ يوشت:او ا,ستاد ن  نمي ازتناحت نسم و روي د,وار هزا

  هر چند وقت يا بار پنير را بو کن تا اگر کهنه شد متوجه شوي.

ممتي بعم ن  ب  دلرل قمم وچود پسرن بسرار طو يي ب  يظن مي رزرم زنايجام هاو ب  ,ي ا,ستگاه بزرخ پسرن ن  

 خالي بود.يو,م بخش ب  يظن مي رزرم بنخورد نند. اما ويتي وارد آن شم بسرار ياامرم شم وون 

و احساس نند دلش مي « ا,ن احساس پووي و ياامرمي برش از حم بناي من پرش آممه ازت» هاو با خود گفت:

 خواهم دزت از چستجو بندارد.

هاو داشيت توان و يرنوي خود را از دزت مي داد. او مي دايست ن  گ  شمه ازت و مي تنزرم چان زال  ب  در  

بنگندد. حمايل اگن بن مي گشت و هِ  هسوز آن  Cيبند. لضظ  اي فکن نند ن  تغررن چجت دهم و ب  ا,ستگاه پسرن 

 «اگن يمي تنزرمم وکار مي نندم؟: » چا بود, د,گن تسجا يبود. زسس ا,ن زوال را دوباره از خود پنزرم

او برشتن اوياخ ب  چاي ا,ن ن  ورزي را باور نسم و بسذ,ند, از آن مي تنزرم. البت  م مئن يبود ن  از و  ورزي 

مي تنزيم؛ اما حا  با تعفي ن  داشت مي دايست ن  فا  از تسجا,ي مي تنزم. هاو متوچ  يبود ن  ا,ن قاا,م و  

   او را قاب مي رايسم.باورهاي تنزساک ازت ن

حننت ننده ,ا هسوز از زور تنس, يمرخ حننت يمارد. زسس زمايي را در  Cهاو يمي دايست ن  آ,ا هِ  از ا,ستگاه

هزارتوي مارپرچ ب  ,اد آورد ن  بجتن,ن احسياس را داشيت؛ و آن زمان ويتي بود ن  زانن يبود و ب  چلو حننت   

 مي نند.

چود ا,ن ن  مي دايسيت ا,ن يوشت  برشتن از آن ن  يوقي ,ادآوري بناي خودش  روي د,وار چمل  اي يوشيت, با و 

 باشم, يشاي  اي بناي دوزتش هِ  ازت, ب  ا,ن امرم ن  از آن پرنوي نسم:

 حرکت در مسير جديد, به تو کشا مي کند تا بتواني پنير جديد پيدا کني.

 
نز,م. و  ورزي پرش روي او ينار داشيييت؟ آ,ا راهنو هياو ب  ايتجاي راهنوي تار,ي يگاه نند و از تنس ب  خود ل 

خالي ازيت؟ آ,ا در آن چا خ ن در نمرن يشست  ازت؟ تمام ورزهاي تنزساني را ن  مي توايست بناي او اتفاه  

 برفتم در ذهن خود مجس  نند. او داشت خودش را برش از حم مي تنزايم.

بمتن مي نسم. بسابنا,ن ناري را ايجام داد ن  اگن يمي  بعم ب  خودش خسم,م. هاو مي دايست ن  تنس او اوتاپ را

 تنزرم ايجام مي داد. او در مسرن چم,م ب  حننت در آمم.



همرن ن  شنوپ ب  دو,من ب  طنف ايتجاي راهنوي تار,ي نند لبخسم زد. او هسوز يمي دايست ن  در حال نشف 

مي رفت و ب  آن و  در پرش روي داشييت  ورزي ازيت ن  رو  او ذهن او را پنورش مي دهم. او داشيت ب  چلو  

 اطمرسان داشت. اگن و  وايعاً يمي دايست و  ورزي در ايتظارش ازت.

ونا ا,ن يمر احسيياس خوبي » ب  تمر,ج و با نمال تعجب متوچ  شييم ن  احسيياس لذخ مرکسم. هاو متضرن بود: 

 «دارم؟ من ي  پسرن دارم و ي  مي داي  ب  نجا دارم مي روم؟

 ن  فجمرم ونا احساس خوبي دارد.طولي يکشرم 

 ا,ستاد و دوباره روي د,وار يوشت:

 وقتي ترس را پشت سر مي گذاري احساس آزادي مي کني.

هاو متوچ  شم ن  يبلاً ازرن تنس خود بود. حننت در مسرن چم,م او را آزاد ننده بود. حا  او يسر  زند شادي 

ز,م احساس مي نند. وسم يفس قمرق نشرم و احساس نند بخشي را ن  در ا,ن يسمت از هزارتوي مارپرچ مي و

ن  توان و يرنوي تازه اي بمزيت آورده ازت.پشت زن گذاشتن تنس بناي او, لذخ بخش تن از آن ورزي بود ن   

 فکن مي نند. ممخ ها بود ن  هاو وسرن احسازي يماشت. او فناموش ننده بود ن  ا,ن احساس وامر مفن  ازت.

نندن شينا, , شينوپ ب  نشرمن توو,ني در ذهن خود نند. او خود را با چزئراخ نامل مي    هاو حتي بناي بجتن

د,م ن  در مران ايبوهي از پسرنهاي مورد قلاي  اش يشيسيت  و مشغول خوردن ازت و از آيچ  ن  مي د,م لذخ   

و  واتح تن مربند. زيسس در ذهن خود تويور نند ن  وامر از ا,ن پسرنهاي خوشمزه لذخ خواهم بند. هاو هن   

تويو,ن پسرنهاي تازه را مي د,م, آيجا وايعي تن ب  يظن مي رزرميم و ايگرزه تلاش بناي پرما نندن پسرن تازه در او  

 يوي تن مي شم. روي د,وار يوشت:

قبل از پيدا کردن پنير تازه, خود را در حال لذت بردن از آن تجستتم کن, اين عشل تو را به طرپ پنير 

 کند.تازه راهنشايي مي 

 
 هاو از خود پنزرم: ونا ا,ن نار را يبلاً يمي نندم؟

زسس با توان و زنقت برشتن در مران هزارتوي مارپرچ شنوپ ب  دو,من نند. طولي يکشرم ن  ,ي ا,ستگاه پسرن 

را از دور د,م ويتي ن  تک  هاي نووي پسرن را در يزد,ي دري ورودي آن مشياهمه نند هرجان زده شم. در آن  

پ مختلف پسرنهاي خوش ريگ و بو,ي ن  او يبلاً يم,مه بود وچود داشيت. هاو از آيجا وشيرم و متوچ  شم   چا ايوا

ن  بسييرار خوشييمزه ايم. او برشييتن پسرنهاي تازه اي را ن  در دزييتنس اش بوديم خورد و نمي ه  در چربش   

 خ و توان خود را بمزت آورد.گذاشت تا بعماً بخورد, ,ا شا,م نمي ه  ب  هِ  بمهم با خوردن پسرن ن  ن  يمر



بعم با هرجان ز,اد وارد ا,سيتگاه پسرن شيم اما با تعجب و شگفتي متوچ  شم ن  ا,ستگاه خالي ازت. نسي د,گن   

 يبل از او آن چا بوده و فا  نمي خنده پسرن تازه در آن چا بايي گذاشت  بود.

مي توايسييت مامار ز,ادي پسرن تازه در آن چا پرما او متوچ  شييم ن  اگن زودتن ب  راه افتاده بود, ب  احتمال ز,اد 

 نسم.

 هاو تومر  گنفت ن  ب  قاب بنگندد و ببرسم آ,ا هِ  حاتن ازت او را همناهي نسم ,ا ي .

 همان طور ن  راه رفت  را بن مي گشت؛ ا,ستاد و روي د,وار يوشت:

 هر چه سريعتر پنير کهنه را رها کني, زودتر به پنير تازه مي رسي

بنگشيييت و هِ  را پرما نند. نمي پسرن تازه ب  او تعارف نند. اما هِ  آن را  C, بعم از ممتي ب  ا,سيييتگاه پسرنهاو

فکن يمي نس  پسرن تازه دوزت داشت  باش . من ب  مزه ي آن » يسذ,نفت. هِ  از دوزيتش تشيکن نند ولي گفت:   

آن و  را ن  مي خواه  ب  دزييت يراورده ام  قادخ يمارم. من پسرن خودم را مي خواه  و يمي خواه  تا ويتي ن 

 «هرچ تغررني بکس .

هاو فا  زيينش را با ياامرمي تکان داد و با بي مرلي بنگشييت و ب  راه خود ادام  داد. هاو در حالي ن  ب  طنف  

دورتن,ن يا   ي هزارتوي مارپرچ ن  يبلاً رفت  بود بن مي گشيت, دلش بناي دوزتش زوخت. اما متوچ  شم از  

و  را ن  داشت نشف مي نند رتا,ت دارد؛ حتي يبل از نشف آن ورزي ن  امرموار بود ايبار بزرگي از پسرن  آن

 تازه باشم, مي دايست حا  د,گن فا  ,افتن پسرن تازه او را خوشضال يمي نسم.

 هاو خوشضال بود وون د,گن يمي تنزرم. او حا  ناري را ن  داشت ايجام مي داد دوزت داشت.

زيمگي مي نند احساس تعف يمي  Cاهي از ا,ن موتيوپ, هاو د,گن مايسم زمايي ن  در ا,سيتگاه بمون پسرن   با آگ

نند. فا  درک ا,ن مسيييال  ن  اچازه يماده بود تنس باقث تويف او شيييود و پي بندن ب  ا,ن امن ن  راه چم,مي 

 ايتخاي ننده, او را زيمه يگ  مي داشت و ب  او يرنو مي بخشرم.

احسييياس مي نند ن  پرما نندن آن و  ن  مورد يراز او بود فا  احتراج ب  زمان داشيييت. در حارات او او حا  

 احساس مي نند ورزي را ن  در چستجو,ش بود يبلاً پرما ننده بود.

 او لبخسمي زد وون متوچ  شم:

 جستجو در هزارتوي پيچ در پيچ, از ماندن در يا وضعيت بدون پنير ايشن تر است.

 
همان طور ن  يبلاً ه  متوچ  شيمه بود, در,افت ن  آن و  از آن مي تنزرم هنگز ب  آن بمي ن  توور مي  هاو 

 نند يرست. تنزي را ن  شخص ب  ذهن خود راه مي دهم از وتعرتي ن  وايعاً وچود دارد بمتن ازت.

وازييت  بود شيينوپ ب  او آن يمر از ا,ن فکن ن  ممکن ازييت هنگز پسرن پرما يکسم وحشييت ننده بود ن  حتي يخ

چسيتجو بناي ,افتن آن نسم. اما از زمان شنوپ زفنش, ب  ايمازه ي نافي پسرن در راهنوها ,افت  بود ن  بتوايم ب   



راه خود ادامي  دهم. حا  او ب  پرش روي خود يگاه مي نند تا پسرن برشيييتني پرما نسم. فا  ب  چلو يگاه نندن  

ه يم,مي او پن از تنس و يگنايي بود. در آن زمان دائ  ب  يماشييتن پسرن و ,ا بسييرار بنا,ش هرجان ايگرز بود. د,مگا

نافي يبودن آن فکن مي نند. قادخ ننده بود گ  برشتن درباره ي اشتباهاخ خود فکن نسم, ي  درباره ي آيچ  ن  

   تغررن ننده بود.را تنک ننده بود, يضوه ي تفکن او ه Cمي توايست درزت باشم. اما از زمايي ن  ا,ستگاه پسرن 

او يبلاً معتام بود ن  پسرن يبا,م هرچ ويت چابجا شييود و تغررن و تضول درزييت يرسييت. اما حا  اقتااد داشييت   

تغررناتي ن  ب ور مماوم اتفاه مي افتسم امني طبرعي هستسم و  ايتظار آيجا را داشت  باشر  و و  يماشت  باشر . 

ز باشييم ن  ايتظار آن را يماشييت  و در چسييتجوي آن يباشيير . ويتي هاو تغررن فا  زمايي مي توايم تعجب بنايگر

 متوچ  شم ن  باورها,ش را تغررن داده ازت, مکثي نند و بن روي د,وار وسرن يوشت:

 افزار و عقايد کهنه, تو را به طرپ پنير جديد راهنشايي نشي کند.

ر گوشيي  و نسار هزارتوي مارپرچ, ب  آيچ  ن  تا هاو هسوز يتوايسييت  بود پسرن پرما نسم. اما در حرن پنزيي  زدن د 

نسون ,اد گنفت  بود مي ايم,شرم. هاو انسون درک مي نند ن  باورهاي چم,م او باقث بنايگرختن رفتارهاي چم,م 

 مي رفت فنه ننده بود. Cمي شويم. روش و رفتار او با زمايي ن  هن روز ب  ا,ستگاه بمون پسرن

 و باورها, باقث تغررن قمل نند آدمي مي شود. او مي دايست ن  تغررن قاا,م

شما مي توايرم اقتااد داشت  باشرم ن  تغررن بناي شما ز,ان بخش خواهم بود. در بنابن آن مااومت نسرم. و ,ا مي 

 توايرم اقتااد داشت  باشرم ن  ,افتن پسرن چم,م ب  شما نمي خواهم نند ن  تغررن و تضول را بسذ,ن,م.

   ا,ن دارد ن  و  باوري را ايتخاي نسرم. هاو روي د,وار يوشت:هم  ورز بستگي ب

 وقتي که ببيني مي تواني پنير جديد پيدا کني و از آن لذت ببري, مسير خود را تييير مي دهي.

را تنک مي نند, حا  شنا,  بجتني داشت,  Cهاو مي دايست ن  اگن زودتن پذ,ناي تغررن مي شم و ا,ستگاه پسرن 

و چسيمي يوي تن بود و مي توايست بجتن از قجمه ي مبارزه بناي پرما نندن پسرن چم,م بن آ,م. در   از يظن روحي

حارات اگن ب  چاي اتلاف ويت و ايکار ا,ن ن  تغررن و چابجا,ي صيييورخ گنفت , در ايتظار تغررن و چابجا,ي بود؛ 

 احتما ً تا حا  پسرن خود را پرما ننده بود.

و تومر  گنفت ب  پرشنوي ب  داخل يسمت هاي چم,م تن هزارتو ادام  دهم. از ا,ن چا و او قزم خود را چزم نند 

آن چا تک  هاي نووي پسرن را پرما مي نند و ب  تمر,ج داشت توان و اقتماد ب  يفس خود را دوباره ب  دزت مي 

 آورد.

بود ن  در مکان هاي مختلف هاو در حالي ن  ب  گذشيت  و مکايي ن  از آن چا آممه بود مي ايم,شرم, خوشضال  

يکاتي را روي د,وار يوشت  ازت. او بن ا,ن باور بود ن  ا,ن يوشت  ها مي توايم قلائ  راهسما,ي باشم بناي دوزتش 

را تنک نسم آيجا را ديبال نسم. فا  امرموار بود ن  راه را درزت آممه باشم.  Cهِ , تا اگن خوازيت ا,سيتگاه پسرن   

داد ن  هِ  يوشت  هاي روي د,وار را بخوايم و راه را پرما نسم. آن و  را ن  ممتي فکنش را هاو ا,ن احتمال را مي 

 ب  خود مشغول ننده بود بن روي د,وار يوشت:



توجته زود هنگتام بته تيييرات کوچا به تو کشا مي کند تا خود را با تيييرات بزرگتري که در راه    

 هستند تطبيق دهي.

 ها ننده بود و داشت خود را با آ,سمه ت برق مي داد.انسون د,گن, هاو گذشت  را ر

او با يرنو و زيينقت برشييتني ب  چسييتجو در داخل هزارتوي مارپرچ پنداخت. زييفنش ,ا حمايل ا,ن يسييمت از  

 زفنش بسرار زن,  و با شادي ب  پا,ان رزرم.

 پرما نند! Nهاو پسرن چم,م را در ا,ستگاه پسرن 

شييم از د,من ورزي ن  در آن چا بود ماتش بند. بزرگتن,ن مضمول  ي پسرني ن  تا  Nويتي وارد ا,سييتگاه پسرن 

نسون د,مه بود روي ه  ورمه شمه بود. در آن چا آن يمر پسرن هاي مختلف وچود داشت ن  هاو بع ي از آيجا را 

 يمي شساخت.

عي ازت ,ا فا  زا,رمه ي زيسس بناي لضظ  اي ماخ و مبجوخ مايم؛ ز,نا يمي دايسيت آن و  را ن  مي برسم واي  

 ذهن اوزت؛ تا ا,ن ن  دوزتان يم,مش ازسرف و ازکوري را د,م.

ازيسرف با تکان دادن زن ب  هاو خوش آمم گفت. ازکوري بنا,ش دزت تکان داد. ايمام هاي نووولو و واه آيجا  

 يشان دهسمه ي ا,ن بود ن  آيجا از ممخ ها پرش در آن چا بوده ايم.

ند و بلافاصل  از هن تک  پسرني ن  دوزت داشت ,ي گاز زد. او گنمکن و نفش ها,ش را در هاو ب  زنقت زلام ن

آورد, آيجيا را تمرز و منتب تا نند و بناي اطمرسان در يزد,کي خو,ش ينار داد شيييا,م دوباره ب  آيجا يراز پرما مي  

 تازه بنداشت و آن را ب  دهان خودنند. زسس ب  مران پسرنهاي تازه پن,م. ويتي ن  ناملاً زرن شم, تک  اي پسرن 

 زنده باد تييير!ايماخت و گفت: 

ب   Cهاو در حرن لذخ بندن از پسرن تازه, ب  ورزها,ي ن  ,اد گنفت  بود ايم,شييرم. او فجمرم ن  در ا,سييتگاه پسرن

نندن  ا,ن توه  نيي  پسرن نجسيي  اي نيي  د,گن در آيجييا يبود دوبياره بن مي گندد, دل خوش ننده بود و از تغررن 

تنزيرمه بود. پس و  ورزي او را وادار ب  تغررن نند؟ آ,ا تنس از مندن بن اثن گنزسگي باقث شم ن  تغررن نسم؟  

 «خوي ا,ن موتوپ تا ايمازه اي نمي نند.» هاو با خود گفت:

 زسس خسم,م و متوچ  شم ن  ب  مض  ا,ن ن  توايست  بود ب  خودش و ب  نارهاي اشتباه خود بخسمد, شنوپ ب 

تغررن ننده بود. هاو فجمرم ن  زيين,  تن,ن راه بناي تغررن, خسم,من ب  حمايت خود ازييت. پس از آن مي توان  

 فوراً تغررن نند.

هاو مي دايسيت ن  از موش هاي رفراش, ازسرف و ازکوري, درس مفرمي درباره ي تغررن ,اد گنفت  ازت. آيجا  

و تضلرل ,ا برش از حم پرچرمه يکنده بوديم. ويتي ن  شنا,   زيمگي را زاده گنفت  و اوتاپ را برش از حم تجز, 

تغررن نند و پسرن در آن چا يبود آيجا ه  تغررن ننديم و با پسرن چابجا شميم. هاو همواره ا,ن مسال   Cا,ستگاه پسرن

 را ب  خاطن خواهم داشت.

ز موش ها ايجام مي دهسم ازتفاده زيسس هاو از مغز خاره العاده اش بناي ايجام آن و  ن  آدم نووولوها بجتن ا 

 نند.



او ب  اشيتباهاخ گذشيت  اش ايم,شيرم و از آيجا بناي بنيام  ر,زي آ,سمه ازتفاده نند. او مي دايست ن  مي توان    

زيازگاري با تغررن گنفت. مي توان آگاهي برشيتني درباره ي يراز ب  زياده ايگاشتن اوتاپ, ايع اف پذ,ن بودن و    

بمزت آورد.  زم يرست ن  اوتاپ و احوال را برش از حم تجز,  و تضلرل نند و ,ا ذهن خود زين,  تغررن نندن  

را با باورهاي تنزييساک مغشييوش نند. مي توان ب  تغررناخ نووي توچ  نند, تا بناي تغررناخ بزرخ اچتماقي   

 آمادگي بجتن و برشتن پرما نند.

چم,م زازگار نسم. ز,نا اگن ب  موي  يتوان خود را با شنا,   هاو حا  مي دايست ن  با,م زن,  تن خود را با اوتاپ

 چم,م ت برق داد ممکن ازت هنگز يتوان ب  ا,ن مج  دزت ,افت.

هاو با,م مي پذ,نفت ن  بزرگتن,ن ماي  بناي تغررن نندن, در خود شيخص ينار دارد و هرچ وتعرتي تا زمايي ن   

 خودتان تغررن يکسرم بجتن يخواهم شم.

تن,ن ورزي ن  هاو متوچ  شم, ا,ن بود ن  همرش  پسرن تازه در چاي د,گني وچود دارد. خواه آن را شيا,م مج   

ب  موي  تشييخرص بمهرم, خواه ي . و زمايي ن  تنس را پشييت زيين گذاشييت  و از ماچناهاي پرش روي خود لذخ 

ي توايم از فند در بنابن ببن,م, پاداش شييما ,افتن پسرن تازه ازييت. هاو مي دايسييت نمي تنس  زم ازييت, ز,نا م 

خ ناخ وايعي مضافظت نسم. اما ه  وسرن متوچ  شم ن  برشتن تنزجاي او غرن مس اي بوده و ماي  تغررن نندن 

 او در زمان مورد يراز شمه ازت.

هاو در آن زمان ها دوزيت يماشت تغررن نسم. اما حا  مي دايست ن  تغررن ب  شکل ,ي موهبت در لباس مبمل  

 ود تا راهسماي او در پرما نندن پسرن بجتن باشم.ظاهن مي ش

 او حتي ب  هسگام تغررن, يسمت بجتني از وچود خودش را پرما ننده بود.

هاو در حالي ن  ب  آيچ  ن  آموخت  بود مي ايم,شرم ب  ,اد دوزتش ه  افتاد. او يمي دايست ن  آ,ا هِ  هرچ ,ي 

و در د,وارهاي مختلف هزارتوي مارپرچ يوشت  بود خوايمه ازت ,ا  Cاز يوشيت  ها,ي را ن  هاو روي د,وار ا,ستگاه 

 ي ؟

برنون آ,م و تغررن نسم؟ آ,ا دوباره وارد هزارتوي مارپرچ  Cآ,ا هِ  تا حا  توييمر  گنفت  بود ن  از ا,سييتگاه پسرن 

 شمه و آن و  را ن  مي توايست زيمگي او را بجتن نسم نشف ننده بود؟

و چستجوي هِ  ايم,شرم. البت  با ا,ن شنط ن  بتوايم ا,ن فنک ن  مي توايم  Cا,ستگاههاو ب  بازگشيت دوباره ب   

راه بازگشيييت را پرما نسم. او با خود فکن نند ن  اگن هِ  را پرما نند, با,م ب  او تفجر  نسم ن  وگوي  از گنفتاري 

 ر ب  تغررن نسم.برنون برا,م. اما هاو متوچ  شم ن  او يبلاً زعي ننده بود ن  دوزتش را وادا

هِ  خودش با,م در فنازيوي راحتي و آزا,ش خود و با پشت زن گذاشتن تنس ها,ش, راه خود را پرما مي نند.  

هرچ نس د,گني يمي توايسيييت ا,ن نيار را بناي او ايجيام دهيم ,ا در مورد آن با او بضث نسم. او مجبور بود ب     

 طن,اي, ب  فوا,م تغررن دادن خود پي ببند.

دايسيت ن  ردپا,ي بناي هِ  ب  چا گذاشيت  ازيت و اگن هِ  فا  يوشييت  هاي روي د,وارها را بخوايم مي    هاو مي 

 توايم راهش را پرما نسم.



يوشت. او قکس تک  اي پسرن  Nهاو خلاص  اي از آن و  را ن  ,اد گنفت  بود, روي بزرخ تن,ن د,وار ا,ستگاه پسرن

 در حالي ن  ب  آيجا يگاه مي نند لبخسم مي زد:بزرخ را دور تمام آموخت  هاي خود نشرم و 

 
 يوشت  هاي روي د,وار:

 تيييرات اتفاق مي افتند و آنها پنير را جابجا مي کنند.

 در تييير و تحول شرکت جوييد. براي جابجا شدن پنير آمادگي داشته باشيد.

 موقع کهنه مي شود.تيييرات را زير نظر بگيريد. دائم پنير را بو کنيد تا متوجه شويد چه 

سريعاً خود را با تيييرات تطبيق دهيد. هر چه سريعتر پنير کهنه را رها کنيد, زودتر مي توانيد از پنير 

 تازه لذت ببريد.

 تييير کنيد. با پنير حرکت کنيد.

 از تييير لذت ببريد. ماجراجويي کنيد و به سفر برويد.

 از طعم پنير تازه لذت ببريد.

 آماده باشيد و دوباره از آن لذت ببريد. آنها به برداشتن پنير ادامه مي دهند. براي تييير سريع

تا نسون, مسافتي طو يي را طي ننده ازت. اما  Cهاو متوچ  شم ن  از زمان چما شميش از هِ  در ا,ستگاه پسرن 

ن ا تکنار نسم. او همي دايسيت ن  اگن برش از حم در رفاه و آزا,ش باشم, ب  راحتي ممکن ازت اشتباه گذشت  ر 

آن را بازرزييي مي نند. او مي خوازييت بناي اچتساي از  Nروز بناي پي بندن ب  اوتيياپ و شيينا,  ا,سييتگاه پسرن

 غافلگرن شمن بن اثن ويوپ تغررناخ غرن يابل ايتظار, هن ناري ن  مي توايم ايجام دهم.

اخل هزارتوي مارپرچ مي رفت تا يواحي چم,م هاو با وچود آن ن  هسوز مامار ز,ادي پسرن داشت, اغلب اوياخ ب  د

را پرما نسم و همرشييي  بتوايم با آن و  ن  در اطنافش مي گذرد در ارتباط باشيييم. او مي دايسيييت ن  آگاهي از 

 وايعراتي ن  پرش روي او بود, از نسج قزلت گز,من در ,ي مس ا  راحت, ا,من تن ازت.

رم. با بلسم تن شمن صما, متوچ  شم ن  نسي دارد ب  آن طنف هاو زسس صما,ي را در خارج هزارتوي مارپرچ شس

 مي آ,م. آ,ا ا,ن صما مي توايم صماي پاي هِ  باشم؟ آ,ا او توايست  مشکلاخ خود را پشت زن بگذارد؟

ا,ن  هاو خما را شييکن نند .همان ناري ن  يبلاً بارها ايجام داده بود و امرموار شييم ن  شييا,م, دوزييتش زيينايجام

 ا ,افت  باشم.توايا,ي ر



 با پنير حرکت کن و از آن لذت ببر!

 
 


